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Abstract 

The guerrilla war in the Kurdistan region after the Islamic Revolution between the 

Kurdish guerrillas supporting the Komala Party and the Democratic Party with the 

central forces, brought heavy human costs to Iran. Female nurses who frequently rushed 

to the region voluntarily for relief, rescue, clinical care, nursing and treatment, played a 

significant role in reducing casualties and treating the injured. 

By recognizing their narrative of the situation, this research has provided 

explanations about the nature of guerrilla warfare, the dimensions of Kurdistan's 

conflicts, as well as nursing in the crisis, actually, it has addressed the contemporary 

social history of Iran. The article, knows the stability of these women despite the self-

expressed features about the critical situation and the high human costs involved, their 

agency in moral caring while dealing with bloody violence in an active and objective 

way; as resistance. Referring resistance factors from sociological point of views, 

methodologically it is a qualitative research. So in the next step systematic study and 

thematic analysis of published narratives of women as nurses in the field of healthcare 

were done. 

With the clarification of the risky and bloody aspects of the field, the role of women 

in the continuation of the policy of providing services to the deprived Kurdish people 

during the guerilla war has become clearer, and the record of women's collective 
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voluntary action in maintaining the professional position of nursing has been examined; 

A topic that is less known today and has been neglected from the continuation of 

women's activism in the recent history. 

Keywords: Guerrilla war, women, violence, social history of Islamic revolution, 

Kurdish movement. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزنان ةنام پژوهش
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  هاي كردستان گر از درگيري هاي زنان كنش تحليل روايت
  پس از انقلاب اسلامي؛ 

  مقاومت ةمثاب پرستاري به

  *سميه سادات شفيعي

  چكيده
هـاي  جنگي كه به شيوه نامنظم در منطقه كردستان در ايام پس از انقلاب اسلامي ميـان چريـك  

هـاي گرانبـار انسـاني بـر     هزينهكرد هوادار حزب كومله و دموكرات با قواي مركزي درگرفت، 
ايران وارد ساخت. زنان در قالب نيروهاي درمانگر غالبا بصورت داوطلبانه جهت امداد، نجات، 

هاي باليني، پرستاري و درمان به منطقه شتافتند و در كاهش تلفات و رسيدگي بـه   انجام مراقب
  مجروحان نقش بسزايي ايفا كردند. 
ختن روايت آنان از ماوقع به ارائه توضيحاتي درباره ماهيـت  اين پژوهش با به رسميت شنا

به تاريخ اجتمـاعي  جنگ چريكي، ابعاد درگيريهاي كردستان و نيز پرستاري در بحران، در واقع 
شده هاي خودابراز ن زنان باوجود ويژگيقرن گذشته پرداخته است. مقاله، پايداري اي ايران در نيم

هاي بالاي انساني وارده، عامليت آنان در حفظ مواضع اخلاقـي  درباره وضعيت بحراني و هزينه
هاي خونبار در شكلي فعالانـه و عينـي؛ و   محورشان در مقابله با خشونتو تداوم كنش مراقبت

هاي مقاومت از منظـر جامعـه شناسـي، بـه     داند. پژوهش با دستمايه قراردادن مولفهمقاومت مي
هـاي انتشـاريافته در دسـترس زنـان پرسـتار بـه مثابـه        يتمند و تحليل تماتيك روامطالعه نظام

  گران عرصه بهداري پرداخته است.  كنش
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رسـاني بـه   با روشن شدن ابعاد مخاطره آميز ميدان، نقش زنان در استمرار سياست خـدمت 
مردم محروم كرُد در حين جنگ چريكي بيش از پيش روشن و كارنامه اقدام جمعي داوطلبانـه  

گاه حرفه اي پرستاري مورد بررسي قرار گرفته است؛ موضـوعي كـه امـروز    زنان در حفظ جاي
  ترشناخته شده و از پيايند كنشگري زنان در تاريخ انقلاب اسلامي مغفول مانده است. كم
  .جنگ چريكي، زنان، خشونت، تاريخ اجتماعي انقلاب اسلامي، جنبش كرُدي ها: دواژهيكل

  
  طرح مسئلهو  مقدمه. 1

هـاي معتـرض قـومي كـه     لاب اسلامي، برخي تشكيلات سياسي مبتني بر جنبشبا پيروزي انق
انـد بـر اسـاس    مبتني بر مولفه هاي فرهنگي اجتماعي همواره داراي پيكره هويت مستقلي بوده

ادي و نيـز فرهنگـي ناشـي از    آميز تـاريخي و نيـز احسـاس محروميـت اقتص ـ    تجارب تبعيض
از مذهب، زبان و رسـوم) از سـوي مركزنشـينان در     شدن پيكره فرهنگي شان (اعم گرفته ناديده

تي بـراي ورود بـه عرصـه بـازي     رژيم هاي سياسي پيشـين، فضـاي پـس از انقـلاب را فرص ـ    
ديده و از ضعف دولت در مناطق تحت فعاليت خـود بـراي يـارگيري، بيـان و عرضـه       سياست

تحقق خودمختاري مطالبات و آرايش نيروها جهت دسترسي به منابع اجرايي و سياستگذاري و 
هـا و احسـاس   بهره گرفتند. از جمله و بطور اخص در اينجا جنبش كردي بر اساس نارضـايتي 

هاي خودمختارطلبانه براي محروميت تاريخي در قالب سازمان حزبي كومله و دموكرات با داعيه
ا هاي سياسي و بعدها نظامي دست زد كه بحران جـدي و مـداومي ر  مردم كرد به رشته فعاليت

ها در آن مقطع براي انقلابيـون  براي حكومت مركزي و نيز هموطنان در پي داشت. اين فعاليت
كه در تلاش در جهت تاسيس و استقرار نظام سياسي جديد و جايگزيني اركان اجرايـي و نيـز   

انقـلاب اسـلامي    1هاي جديد بودند تجزيه طلبانه بود.تدوين و تصويب و اعمال سياستگذاري
انقلاب سياسي ديگري با آرايش نيروها، يارگيريهـا و نيـز بسـيج منـابع در جهـت      چون هر  هم

يابي به هدف يعني تحقق نظام اسلامي در معناي اخص خود ممزوج بود و از اين لحـاظ   دست
يرخودي و يا مخـالف جـاي داد. و   بندي جديد به مقولات خودي، غساير نيروها را در تركيب

اي باسـابقه محروميـت   هاي جدي ميان دو جبهه مقابل در منطقهآرايي درگيرينتيجه اين صفدر
  طولاني رقم خورد.

شناخت و بررسي رويدادهاي اين مقطع تاريخي، امري حياتي در تبارشناسي روابط قـدرت  
هاي نيروهاي اجتماعي براي احراز جايگاه فرادست در اين روابط به ويـژه كنتـرل و   و نيز كنش

هاي قومي است و در شناسايي تغييرات اجتماعي كمك بسـزايي  ر پهنهاداره امور مناطق مبتني ب
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يابي نيروهاي دموكرات و كومله در اين ها، سازمانخواهد كرد. از جمله يكي از مهمترين بزنگاه
برهه است كه در جهت كسب خودمختاري در ايام پرتلاطم تاسيس نظام سياسي جديد خودي 

ر قالب نيـروي اپوزسـيون وارد منازعـه سياسـي و سـپس      نشان داد؛ در مدت زمان فراز خود د
درگيري نظامي با حكومت مركزي شد. فضاي شـهرهايي از منـاطق كردنشـين را ملتهـب و در     

مي، رزمنـدگان و قـواي مركـزي و    جريان يارگيري طرفين، تعداد قابل تـوجهي از سـاكنان بـو   
بار،  هاي خون نهپي مشاهده صحنظاميان كرد از دست رفته، يا دچار مصدوميت شده و يا در  شبه

مرگ نزديكان، همرزمان و هموطنان از رنـج هـاي ناشـي از اخـتلال پـس از سـانحه در همـه        
هاي بعد از آن متاثر بوده اند. بنابراين مجموعه وقايعي كه در قالب درگيريهاي كردستان در  سال

زهايي بـا سـقوط شـهرها،    رخ داد به هيچ وجه قابل تقليل به ناآرامي نيست. در فا 60آغاز دهه 
گيري و استقرار قواي مركزي و برقراري نظم و از سرگيري روال امور همراه بوده است. بازپس

بلكه مهمتر از آن بر حسب خشونت هاي تجربه شده و پهنه اجتماعي جغرافيايي امري پيچيده، 
مانده اسـت. لـذا   چند لايه است كه در حافظه تاريخي نسل ها، مبهم و چه بسا سوگيرانه به جا 

اي  شاهدان عيني مي تواند تا اندازه رجوع به ماوقع بر حسب شواهد به جامانده از جمله روايت
در تنــوير ابعــاد مــاجرا، كنشــگري عامليــت هــاي انســاني و از جملــه پرســتاران مشــغول بــه 

اعم  رساني درماني، مستندسازي تاريخ اجتماعي اين برهه و در تدقيق نگاه پسيني ناظران خدمت
از اصحاب علم و دانشجويان و نيز كنشگران درگير از طرفين و نسل هاي متاخر سودمند و نيز 
براي مطالعات اقوام و اقليت هاي قومي و نيز مطالعات صلح بعنوان دو حيطـه بسـيار مهـم در    

  جامعه چند قومي ايران داده هاي معتبري را گرد آورد. 
ائز اهميت است و آن موضوع كنشـگري زنـان در   انجام اين پژوهش از جنبه ديگري نيز ح

يس و اســتقرار نظــام جمهــوري تــاريخ معاصــر ايــران و بــه ويــژه در جريــان انقــلاب و تاســ
است؛ امري كه معمولا و به فراخور حركت هاي تاريخي عمده به صورت حاشيه اي و   اسلامي

شـگري زنـان امـا    فرعي بر حركت مردمي مطرح و بطور گذرا از آن عبور مي شود. موضوع كن
هاي كوتاه، به زعم محقق داراي حدود و ثغوري است كـه  فراتر از گزارشات توصيفي و معرفي

تر مضمون تحقيقات مستقل قرار گرفته است. عموما با عناوين كلـي چـون نقـش زنـان در      كم
انقلاب اسلامي يا دفاع مقدس با جملات احساسي و توضيحات كلي فارغ از ارجاعـات متنـي   

كه  شده و كمتر داده هاي دقيق درباره آن مورد بحث و نظر قرار مي گيرد و مهمتر از آن اينبيان 
  از انقلاب ناديده گرفته شده است.كنش هاي جمعي زنان در سالهاي آغازين پس 
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در خصوص پيشينه پژوهشي بايد گفت تقريبا و به ضرس قاطع در فاصله پيروي انقلاب و 
لي بـه كنشـگري زنـان هـوادار حكومـت مركـزي در حيـات        منبع مستق 2وقوع جنگ تحميلي

آفرينـي هـاي زنـان    اجتماعي سياسي نپرداخته حال آنكه در اين دوره برخي از مهمتـرين نقـش  
منجربه بقا و قوام بيش از پيش نظام سياسي و نيز انسجام اجتماعي و نيز حفظ نفوس انساني به 

هاي زنان در اين مقطع يعني آفرينيين نقشمنصه ظهور رسيده است. در اينجا بر يكي از مهمتر
هاي انتشاريافته زنان پرستاري، امداد و درمانگري در درگيرهاي كردستان متمركز شده و روايت

را كه بصورت عمومي و يا در جريان مصاحبه هاي تحقيقاتي با پژوهشگر آرشيو شده اند مورد 
جهت تدوين تاريخ شفاهي و بحث و نظر دهيم. به زعم نويسنده اين تلاش در واكاوي قرار مي

پيرامون آن بوده و مي تواند به ارتقا دانش تاريخي ما درباره اجتماعيات آن مقطـع و گـردآوري   
تجربه زيسته نسلي از كنشگران بيانجامد كه علاوه بر ويژگيهاي مختلف از جمله برخورداري از 

  متمايز اند. قلابي، كاملاسرمايه اجتماعي، فرهنگي و نيز ارزش ها در جامعه پساان
هدف از اين تحقيق ثبت كنشگري زنان در تاريخ معاصر و مقطع مهم ماههاي آغازين پـس  
از انقلاب اسلامي است. همچنين از اهداف فرعي اين پژوهش درج، ثبت و رسميت بخشـيدن  

هـاي كردسـتان بعنـوان بخشـي از تـاريخ شـفاهي ايـران        به تجربـه زيسـته زنـان در درگيـري    
است. پرسش ساده و اساسي اين است كه روايت زنان پرستار از درگيريهـاي كردسـتان     صرامع

در اين مقطع ميان نيروهاي كرد طرفدار خودمختاري (در اينجـا كوملـه و دمـوكرات) و قـواي     
پاسداران و نيروهاي پيشمرگه) چيست؟ اين روايت ها از وقـايع   حكومتي (در اينجا رزمندگان، 

  هايي است؟ كنشگري اين زنان چه نسبتي با مقاومت دارد؟ بنديچه مقولهاجتماعي ناظر به 
  
  تاملات نظري، مفهومي. 2

يافتـه،  مقاومـت را داراي شـكلي سـازمان    مقاومـت شـكننده   ب) در كتاJohn Foranن(جان فورا
ومـت را  ) مقاProfitيت(). پراف19: 1385داند(فوران، آگاهانه و عيني داشته و مترادف جنبش مي

 تلاش فعالانه براي مخالفت، جنگيـدن و عـدم پـذيرش يـا پـذيرش رفتـار متعديانـه و كنتـرل        
) و 534: 1998(كـار،   اقدام عملي رغـم مخالفـت  ) Carr) كار(25: 1996كرده (پرافيت،   تعريف

داننــد مــي مخالفــتاومــت را بــه ســادگي ) مقModigliani & Rochat(موديگليــاني و روشــات
) بـه مقاومـت بـا ارجـاع بـه آراي فوكـو،       1393). شفيعي(112: 1995(موديگلياني و روشات، 

ذيـل مـواردي چنـد     مقاومـت را  هـاي  اسكات، امروا، روبين كلي، دوسـترو و فيسـك ويژگـي   
  شمرد: برمي
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اجماع نظري وجود دارد كه مقاومـت كيفيـت يـك كنشـگر يـا وضـعيت       «اول وقوع كنش:
اختي يـا فيزيكـي اسـت(هولاندر و    حضور او نيست. بلكه رفتـاري فعالانـه ولـو كلامـي، شـن     

  ). 538: 2004اينووهر،
دوم تضاد با وضع موجود: اين تضاد در قالب كليدواژه هايي چون مخالفت، مقابله، تناقض، 

كنش هايي مشتمل بر «شود. تغيير اجتماعي، نفي، به چالش كشيدن يا تخريب و اختلال بيان مي
  ).245: 2002روبين كلي، »(ساختارهاي قدرتآگاهي، اقدام جمعي و به چالش كشيدن مستقيم 

سوم ماهيت متعامل مقاومت: مقاومت تنها از برداشت مقاومت كنندگان نسبت به موضـع و  
گيرد. بلكه حيات آن در گروي تشخيص ساير كنشگران بعنـوان شـاهدان،   كنش خود جان نمي

مخاطبان در سايه يا مخاطب مقاومت بعنوان فرد يا افرادي است كه كنش مقاومت سـوي آنـان   
  گسيل شده است. 

چهارم زندگي روزمره بعنوان عرصه بروز و نمود مقاومت. اهميت زمان و دلخـواه بـودن از   
  ومت آميز است.ديگر ويژگيهاي كنش مقا

شود و هم مقاومـت كننـدگان، قدرتمنـدان     مهم آنكه مقاومت به شكلي اجتماعي ساخته مي
هـا كـه از آن    مثـال مخاطب آن و هم ناظران، همگي در ايـن سـاخت مشـاركت دارنـد. تعـدد      

هاي  دهد كه از يك سو، فارغ از نيت عاملان، دلالت شود نشان مي مضمون مقاومت ياد مي تحت
املان غالبـاً بطـور عامدانـه    توان به يك عمل نسـبت داد و از ديگـر سـو، نيـت ع ـ     يمتعددي م

مقاومـت فـي الـذات    «شود. از همين رو مقاومت ماهيتي پيچيده دارد. به بيان ديگـر   نمي  بازگو
(همان) بايد دانسـت در  » پيچيده و در واقع، يك رشته افكار و رفتارهاي غامض است مفهومي 

و فاقـدان قـدرت در يـك دو شـقي      ا بـه جايگـاه ثابـت برخـورداران    اين دست مطالعات، تنه
هـايي   نيانديشيم؛ بلكه قـدرت و مقاومـت را امـوري پراكنـده، همـه جـايي و در سيسـتم         كلي

اي ديگر و يا  ببينيم. چه بسا قدرتمندي در يك رابطه در آن واحد فاقد قدرت در رابطه  چندگانه
ا مقاومـت او، اعمـال قـدرت    د باشـد. چـه بس ـ  اي بع ـ فاقد قـدرت در همـان رابطـه در لحظـه    

  آيد.   حساب به
 

  تاملات روشي. 3
روايت، سازه اي تحليلي است كه تعدادي از كنش ها و وقايع مربوط به گذشته يا زمان حال را 

حـول يـك كليـت منسـجم و مـرتبط      شوند در كه در شرايط ديگر گسسته و نامربوط تلقي مي
هـاي گذشـته از طريـق انطبـاق تـوالي      دوباره درباره تجربـه  دهد. در روايت گفتگويي مي  پيوند
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 ). از70: 1387گيرد(ذكـايي،  شود شكل مـي شفاهي قضايا با ترتيب وقايع آنچنانكه استنباط مي

كـه   اسـت  ايـن  مسـتلزم  پژوهـي  روايـت  رويكـرد  يـك  ) اتخـاذ 1996( اسـتريكر  روبين ديدگاه
 دربـارة  و نمـوده  تمركـز  آنهـا  هاي فعاليت و جمعي، بازيگران يا سازمانها و افراد بر پژوه،  روايت

 ها روايت ترتيب اين نمايد. به مطرح را چگونه و چرا؟ كجا؟ نظير كي؟ سؤالاتي اتفاقات هريك از

 نيز اتفاقات آن چگونگي و چرايي دربارة توانندمي بلكه نيستند، داده رخ كه اتفاقاتي كنندة فقط بيان

بيشـتر   و متغيرهـا،  براساس وقايع تبيين دنبال به كمتر فرايندي، نگرشِ اين بدهند. توضيحاتي به ما
  ها است.  نگرش و ها بركنش مؤثر اجتماعي هاي زمينه از شرحي ارائه دنبال به

مبناي روش شـناختي تحقيـق حاضـر اتخـاذ رويكـرد كيفـي و روش آن تحليـل تماتيـك         
شناختي ا و نظرات معتبر جامعهاست. مفاهيم و چارچوب مفهومي مقاومت بر اساس آر  روايت

تحليـل محتـواي كيفـي     و مطالعات فرهنگي احصا شده و بـه مثابـه ابـزار تحليلـي در جريـان     
  استفاده قرار گرفته است. مورد

ها كه در واقع روايت زنان كنشگر حاضر در صحنه اسـت، تحليـل   پس از جمع آوري داده
ي مقاومت انجام شد. روال كـار مبتنـي بـر    ها ناظر به چارچوب مفهومي و ويژگيهاتماتيك داده

اي بوده اسـت  اي و برون دادهبندي داده ها و الگويابي درون دادهاستقرار تحليلي از طريق طبقه
  ساز احصاي سنخ شناسي تحليلي شد.كه زمينه 

توضيح آنكه بر حسب اطلاعات قابل دسترس اين پژوهش صرفا مبتني بر مشاهدات زنـان  
همسـو يـا    تواند و نتوانسته داده هايي از منظر زنـان پرسـتار  ست و لذا نميدر يكسوي ماجرا ا

ها با توجه بـه سـبقه ايـن    هاي انتشار دادههاي كرد به دست دهد. هم محدوديترزم چريك هم
نيروها، هم احتمالا فقدان قدرت ثبت خاطرات و يا بي اهميت دانستن آن و نيز تسـلط روايـت   

  تاثير نبوده است. اين امر بيمردانه بر خوانش زنان در 
  
  ها يافته. 4

هـا و   هـاي كردسـتان؛ ضـرورت    گر بهداشت و درمان در درگيـري  زنان كنش 1.4
  ها كارويژه

موضوع حضور زنان درمانگر در كردستان بجز اهميت نقششان در رسيدگي به امور بيمـاران و  
  است.مجروحان به خودي خود، ناشي از دو ضرورت كاربردي بوده
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در و نيروهـاي داوطلـب را   ل؛ سياست حكومت مركزي حضـور درمـانگران اعـم از كـا    او
هايي سياست مذاكره با مخالفان و كرد. در واقع در حاليكه در مواجهه با چنين بحرانمي  ايجاب

لشكركشي همزمان به معناي نمايش قدرت و هيبت نظامي حكومت مركزي بعنوان راه حل اول 
م همكـاري بـا مخالفـان و اجـراي     تهديد ساكنان محلـي بـه عـد   و سياست سركوب به معناي 

بــا درك سـنگين در صـورت ســرپيچي بعنـوان راه حـل دوم بــود، جمهـوري اسـلامي         آتـش 
  هاي وسيع و طولاني مدت مناطق كردنشين، محروميت

پايه اين جمله رهبر انقلاب؛ امام خميني (ره) كـه  است امنيتي خود را در كردستان برسي
بنـا نهـاد. يعنـي دولـت در اوج نـاامني هـاي       » رد از ضدانقلاب جدا استحساب مردم ك«

ها امنيت ايجـاد كنـد و بـه امـور      كردستان، موظف شد خدمتگزار مردم كرد باشد، براي آن
هـاي منطقـه   رفاهي آنان برسد...از يك طرف قواي حكومتي بايسـتي در سـطح كوهسـتان   

كه قواي حكـومتي در حـال جنـگ و    كردند و از طرف ديگر همان جايي گسترش پيدا مي
(جلايي پور،  كردهاي خدماتي خود را در منطقه تقويت ميستيز بودند، دولت بايستي ارگان

1385 :101(  

لذا رسيدگي به امور درماني ساكنان بومي، مداواي بيماران و مجروحان نظامي و غيرنظـامي  
اشـتي، پـايش، پيشـگيري و نيـز     هـاي بهد به ويژه روستانشينان مناطق محـروم و انجـام برنامـه   

هايي بود كه حكومت مركزي به ارائه منظم و فراگير آن در واكسيناسيون عمومي از جمله برنامه
حد توان اهتمام داشت. زنان داوطلب امداد و درمان به ويژه در شرايط ترك كار از سوي برخي 

بودنـد كـه در طـول    پرسنل ناشي از وخامت اوضاع، از جمله مهمترين كنشگران ايـن عرصـه   
هـاي درگيـري بطـور مـداوم بـه ارائـه خـدمات بهداشـتي مراقبتـي پرداختنـد. خـاطرات             سال

دوست پزشك داوطلب اعزامي به مركز درماني سرپل ذهاب در ارائه تصوير جديت زنان  كيهاني
  گشا است: داوطلب و اهتمام به ارائه خدمات درماني به ساكنان بومي تا اندازه زيادي راه

هاي گروه خبر داد كـه روسـتاهاي    همان موقع يكي از بچهو در كامياران]  58بهار  ر[د
شـماره بـراي معاينـه     75كـه   هايش را ببينيم... يادم هسـت ، برويم مريضاطراف آزاد شده

بيماران  م: اينگفت .در خانه احتياج به معاينه دارد جانومي فلخهمان اول گفتند داديم.   وقت
 ـ خـوبي مردمـان   م.خـانم هـم سـر ميـزني     بـه آن  ك نشده بـود تاري هوااگر  ببينم را  د.بودن

.. .و به ما اجـازه داد در مسـجد مسـتقر شـويم     بود پيرمرد خيلي مهرباني ،دهكده  ماموستاي
 بـود  ده وسـط  رودخانـه  از الاغ بـر  سوار بودند دندانپزشكي كه دانشجوي تن از آقايان  دو

پيرمـرد و   عـده  يك. ندنيم كترم و معاينه را اييانروست هاي دندان طرف ده تا در آن گذشتند
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شـب قبـل در ايـن روسـتا بودنـد،      هـايي كـه   دمـوكرات « :و گفتنـد مسـجد  پيرزن آمدنـد  
 ـبـا  هـا  از بچـه  ييچنـد تـا  .» خواهند شما را گروگان بگيرنـد برگشتند و مي  دوباره  ينگران
 هـاي خـانم يكـي از  . چـي ميشـه   پرسيدند كه حـالا بايـد چيكـار كنـيم و حـالا      مي  مرتب

سـلاحي  يم، اگر ما اينجا بمـان  !ببينيد« م:گفت» د.فرار كني .شما جوان هستيد«گفت:   روستايي
ه فـرار  گيرند راما را مي زبا ،اگر بخواهيم از روستا هم برويم .گيرندميما را  خب نداريم  كه

هايمـان   ايـن اسـت كـه مـريض     م،گريه كنيترس بهترين كار به جاي اينكه از  .نداريمهم 
يـك  خـودش  در جمهـوري اسـلامي    ، خب به اسارت رفتناگر هم ما را گرفتند .ببينيم  را

ايـن حـرف مـن     اكثريـت هـم بـا    ،بـودم  رسمي گروه چون من تنها پزشك!» نعمت است
مردها تبرزين بـه دسـت گرفتنـد و    پيرها و  زنبود. پيردر وجودمان ترس البته . بودند  موافق
شـما  بـه  بخواهنـد  هـا  اگـر ايـن دمـوكرات   «گفتند: د. ميديوار انساني درست كردن ،دور ما
، مـو بـه تـنم    افتم هر وقت ياد عملشان مي.» شوندد بما ر جسدد بايد از روي نبرسان  آسيب
تقريبـاً   تـا آن موقـع  .» را هم ببينيم جبرويم آن خانم فل« :گفتم غروب نزديك .شود مي سيخ

وقتي رفتيم  .ها داده بوديمبندي شده به آن ودم و داروهاي تقسيميده بدمريض  هشتاد و پنج
- 45: 1391(انيسـي،  نـد.  مردم روستا از كار ما خيلي تعجب كرده بود ،تا آن خانم را ببينيم

39(  

اي سنگيني فضاي آتش به اختيار جنگ چريكي و كشمكش ها ولـو بـا   اين روايت تا اندازه
دهد. همچنـين  هاي متبادر را نشان ميدر درماني و هزينهنيروهاي بومي به جهت همكاري با كا

اقليمـي   رساني درماني را با توجه ماهيت جغرافيايي، وضعيت زندگي بوميان و دشواري خدمت
توانست پايگـاه لجسـتيك مناسـبي بـراي     كردستان با روستاها و مسيرهاي صعب العبور كه مي

  شود. چريك هاي كرد فراهم آورد را يادآور مي
  دوم؛ نفوذ نيروهاي جبهه مقابل در امور مراقبت و درمان 

تر گفتيم كه خرابكاري يكي از تاكتيك هاي مهم جنگ ايذايي است. در شـرايط بـروز    پيش
توانست به قيمت جان مجروحان و بيماران تنش، خرابكاري در زمينه امداد، نجات و درمان مي
هاي درماني نشانگر كشيده شدن جنگ به طتمام شود. گزارش هاي زنان از فضاي روزمره محي

هاي اجتماعي حياتي درمان بوده اسـت. از بـين رفـتن    ها و تهديدي براي شبكه نقشاين محيط
اعتماد و سرمايه اجتماعي در روابط درمانگر و بيمار/مجروح بيش از پيش افـراد را در معـرض   

زنان درمانگر داوطلـب بعنـوان   داد. لذا حضور خطرات مهلك و افزايش تلفات انساني قرار مي
نيروهاي معتمد كه خودخواسته و آگاهانه در ميدان عمـل حاضـر بودنـد ضـرورت و اهميـت      

  نان بومي داشت.وافري در حفظ نفوس و روحيه نيروهاي رزمنده و چه بسا ساك
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  :مهري اسلامي آورده
ه سمت همكار مرد تيمي پزشكي را تشكيل داده ب 12با سه همكار خانم و  1362سال 

غرب كشور روان شديم. جبهه سنندج پر از نفاق خودي ها عليه ما بـود. بـه هـيچ نيـروي     
بومي نمي شد، اعتماد كرد. خبر رسيد پرستاران كومله به رزمندگان آمپول هوا تزريق ميكنند 

  )120: 1397كنند. (عابدي، و در روند درمان ايشان سنگ اندازي مي

  :زيبا پاريزي تعريف مي كند
تخت مجهز شده بـود،   200روز در بي خبري از خانه و خانواده در سوله اي كه با  40

در آبان ماه سرد سنندج بـه سـربرديم. كمبـود امكانـات، فشـار كـار و بـي خـوابي گـاهي          
سازندند... در نقاهت گاه، هيچ نيـروي بـومي نبـود؛    بود كه مجروحين بر ما دل مي  حدي به

بيمارسـتان توحيـد سـنندج در وجودمـان بـود. گويـا       زيرا هنوز ترس و وحشت از فاجعه 
كيسـه ادرار متصـل    نامردان كوردل به رزمنده سپاهي، بـرادر يـزدان پنـاه، بـه جـاي سـرم،      

بودند بطوريكه با ورود سـم خـون، ايـن جـوان بـا درد فـراوان بـه شـهادت رسـيد.            كرده
 )69: 1397  (عابدي،

  دوست مي خوانيم:در خاطرات كيهاني
اي كه  مسئلهبود.  ها خطر وجود منافقين و درگيري با دموكرات كامياران، در ديگر مورد

» تراخم«اين بود كه بيماري  شك كنيم اصلاً دكتر هم نبود كه» ح دكتر«باعث شد ما به آقاي 
براي دادن اين كرد. ايشان پيدا مي هبوداين بيماري با قطره چشمي ب .كرد د ميبيدادر سنندج 

معلوم شد كه  هابعد. نبايد قطره بدهيدنه  انداخت كهجلوي پاي ما مي ، سنگقطره به مردم
: 1391(انيسـي،  بـدبين شـوند.   خواهد گروه جهادي درمان نكند تا مردم نسبت به ما  او مي

41(  

رسـاني درمـاني در   حال كه با ضرورت حضور زنان امدادگر، پرستار و پزشك در خـدمات 
هـا و   چگونگي درگيريهاي كردستان آشنا شديم از دل روايت آنان به ارائه مقولاتي از  درگيري

  پردازيم.مي ابعاد منازعه
  

  ترور ةگر از شهرهاي در هجم زنان درمان ةزيست ةتجرب 2.4
آميز شهرهايي از خطه كردستان بود اولين مواجهه زنان درمانگر حاضر در منطقه با فضاي منازعه

طلب كومله و دموكرات در آن حضور پرشمار داشتند. اين نيروها به جهـت  داييكه نيروهاي ج
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گي روزمـره سـاكنان بـومي منطقـه     خاستگاه قومي و پيوندهاي خويشي، زبـاني در بافـت زنـد   
آرايي نيروها و تلاش در جهت كنترل و اداره داشتند. در بزنگاه منازعه و بروز تنش، صف  جاي

شـد.  ميت، شهرها حالتي ملتهب به خود گرفته و عرصه نبرد مـي امور و به اصطلاح اعمال حاك
رد خون و نيز انواع پيامهاي متني از جمله اعلاميه و نيـز    دود و بوي باروت، صداي تيراندازي،

فرانـك  ديوارنوشته هايي مبني بر طرح مواضع و يا تهديد از ويژگيهاي اين فضاي شهري بـود.  
  :آوردبه خاطر مي بخشي

ح با اتوبوس به سنندج رسيديم ديدم كه روي ديـوار مـرگ بـر امـام (ره)     صب 5ساعت 
روي ديوارهاي شهر نوشته بودند ؛جاش هاي خميني (ره) شهر را ترك كنيد... .. نوشته بود!

! بعـد از  ظاهرا جاش به معني مـزدور اسـت! روي درو ديـوار شـهر خـون پاشـيده بودنـد       
  )27: 1398(حيدري، شهر بلند ميشد! آفتاب صداي تيراندازي از گوشه و كنار  غروب

در اين حالت احزاب دموكرات و كومله شـيوه الگوهـاي نبـرد پـارتيزاني را بجـاي حملـه       
. لـذا تاكتيـك هـايي چـون      كردنـد مستقيم كه منجر به تلفات بيشتر شبه نظاميان است دنبال مي

كمين بر الگوي نامنظم شود. در اينجا روايت زنان از كمين، شبيخون، خرابكاري بكار گرفته مي
  كند. گذارد و ابعاد آن را بيش از پيش مشخص مينبرد صحه مي

 دو - كـه يكـي  گشتيم، ديوارهـايي بـود   وقتي در شهر مي« آورد:سبحاني دراينباره به ياد مي

آمـد و هـركس را   آجرشان را برداشته بودند. لوله تفنگ به راحتي از اين سوراخ ها بيـرون مـي  
ها، تك تيراندازي ) او در جاي ديگري درباره كمين41: 1386(جعفريان،  »زدند.خواستند مي مي

  كند:هاي استقرارشان تعريف ميزنان و نيز موقعيت
يك دختر نه ساله كرُد هم بود كه هيكلي دو برابر سنش داشـت. وقتـي شـلوار كـردي     

رش ظـاه  شـد. پشـت موهـايش كوتـاه بـود.     پوشيد، شـبيه مـردان مـي   گشاد را با بلوز مي
چطـوري شـش پاسـدار را كشـتي؟     «داد دختري در سن بلوغ است. از او پرسيدم: مي  نشان

از روي پشت بام، با يوزي، پاسداراني «گفت: » بالاخره آن ها مرد بودند و تو يك دختربچه!
كردنـد بـه گلولـه بسـتم.. گلولـه هـا بـه سـر، دسـت، شـكم و           را كه از خيابان عبـور مـي  

  )47: 1386(جعفريان،  .»نفرشان كشته شدندخورد. هر شش   نكمرشا

تكمله اين مقوله روايت بيات از محاصره شهر بوكان است كه ما را با ابعاد و ماهيت فضاي 
  سازد:زندگي شهري در جريان حملات چريكي آشنا مي
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خواستيم به بيمارستان بـرويم  اتفاق افتاد. مي 1360ماجرا محاصره بوكان در شانزده آذر 
قلاب حمله كردند. سرعت اقدامشان به شدت بالا بود... آنچنـان مسـلح بودنـد و    كه ضد ان

بگيرند.  دست تند قدرت نظامي را در شهر بهآمادگي نظامي بالايي داشتند كه بلافاصله توانس
بستند. همـه  هيچ كس نمي توانست بيرون بيايد. هر كه از منزل خارج مي شد، به رگبار مي

توانسـتند بـراي جمـع آوري    يم. حتـي راننـدگان آمبـولانس نمـي    ما در پايگاه محصور بود
هاي تـوپ  شد. حتي از گلولهها از خيابان ها رد بشوند... از همه طرف تيراندازي مي زخمي

كردند. با اينكه برق نبود، ولي از شـدت نـور تيرانـدازي هـا،     و آر. پي. چي هم استفاده مي
  ) 68- 67:  1397(كاظمي،  آسمان روشن بود.

بنابراين شهر در هجمه ترور شهري است مملو از اضطراب، ناامني و حملات همـه جـايي   
گيركننده؛ فضايي كه مرگ را بسيار نزديك و محتمل مي نماياند. مواجهه با ايـن وضـعيت    غافل

پيچيده در حالت معمول كمتر ابهامي براي ترك صحنه باقي مي گذارد. لذا انگيزه كنشگران زن 
ود موضوع مستقلي است و در  اين مجال نمي گنجد) هر چه كـه بـوده، تعبيـر    گر (كه خ درمان

  كنششان آنهم اكثرا در قالب داوطلبانه را نمي توان فارغ از عامليت آنان دانست.
  

  هاي مرگبار خشونت 1.2.4
حاضـر در صـحنه عبـارت اسـت از      حجم گسترده اي از روايت هاي زنان پرستار و امـدادگر 

گزارش آنان از ماوقع حملات منجر به مرگ به شيوه اي فاجعه آميـز و خشـن عليـه نيروهـاي     
  طرفدار حكومت مركزي؛ گويي امري معمول و رايج در اين ميدان اجتماعي بوده است:

ا و ه ـ و دمـوكرات  »كومله« از انقلاب اسلامي در مقابل» پيش مرگ كرد« برادراندر سنندج 
در همـان زمـاني كـه در     .شان در معرض خطر بـود كردند و به شدت جان منافقين حمايت مي

از خواهران  ، دو تايكي. را سر بريده بودند» پيش مرگ كرد« چند نفر از برادران  بوديم، سنندج
  )49: 1391. (انيسي، كردند ها با ما در درمانگاه همكاري ميآن

  گويد:يسبحاني درباره بهداري سنندج م
سـاختند تـا   معمولا پاسگاه ها را لابه لاي شاخ و برگ درختان يا در پناه صخره ها مـي 

دقيقا مشخص نباشند. شب ها كسي حق نداشت چراغ روشن كند. با وجود اين، خيلـي از  
  )34: 1386بچه ها را در همين پاسگاه سر مي بريدند. (جعفريان، 

  :كندكبري باقري تعريف مي
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هاي ناآرام سقز همراه پزشك شـيفت بيمارسـتان بـراي رسـيدگي بـه       در يكي از شب
وضعيت يكي از بازداشت شدگان به مقر سپاه رفتيم. باور كـردنش بـرايم سـخت بـود كـه      
فردي چنين عامي با شكل و شمايل روستايي به سر بريدن ده ها جوان اعتراف كرده باشند. 

  )73: 1397(عابدي، 

  ا به گروگان گرفته بودند آورده:رمادر شهيدي كه پسر پاسدارش 
من با بدبختي در زمستان توي برف و يخبندان به هزاركانيان رفتم مقر حسن همه خان.. 

فقـط پسـرم را زنـده بـه مـن بـده.       دهم به پايش افتادم و گفتم هرچه مي خواهي به تو مي
او را  آن طرف مـي آيـد آمـدم كـه    آيد. بعد ديدم پسرم از باشد بشين الان پسرت مي  گفت
 كــنم. حســن همــان خــان همــان جــا جلــوي چشــمم پســرم را بــه رگبــار بســت.   بغــل

  )145: 1392  ،(احمدي

مرگ تنها سرنوشت محتوم مدافعان حكومت مركزي نبود بلكه بر حسب روايت زنان، مرگ 
  نمود. داد كه بسيار جانكاه و دردناك ميهاي شنيعي رخ مياز رهگذر شكنجه

بوديم، يك روز بي سيم زدند و خواستند كه به پنج كيلومتري جاده اوايل كه به سنندج آمده 
بــا يــك آمبــولانس  كاميــاران بــرويم. ســه پاســدار را اعــدام انقلابــي كــرده بودنــد! - ســنندج
كرديم. آقاي اسلامي و يكي از برادران جلوي آمبولانس نشستند و من و طاهره عقب...   حركت

م. زمـين خـيس بـود و هنـوز     كـرديم. پيـاده شـدي   پنج كيلومتر كه رفتيم، توقـف  - حدود چهار
باريد. سه جسد، كه دست، پا و چشم هايش بسته بود، وسط جاده افتاده بودند. وضـع   مي  باران

هـاي  هاي خـاكي رنـگ و منـدرس كـردي بـر تـن و چكمـه       ظاهري خيلي بدي داشتند. لباس
اول را كه چند تيـر بـه سـينه،     پلاستيكي سياه، كه از نيمه بريده شده بودند، به پا داشتند. دو نفر

شكم و شقيقه آن اه شليك شده بود، به داخل آمبولانس بردند. به محض اينكـه بـه نفـر سـوم     
دست زديم، پايش را كمي جمع كرد. آقاي اسلامي فورا آينه اي نزديك بيني او گرفت. صـفحه  

ونه اي است كه تيـر  به گ 3- آينه تار شد. به شقيقه هر سه نفر تير خلاص زده بودند. خاصيت ژ
اي  ر روي صورت اين جوان ريزنقش لايهاز يك طرف داخل و از طرف ديگر خارج مي شود. ب

خواسـت  از خاك و خون نشسته بود. تير خلاص را بـه جـاي شـقيقه بـه فـك او زده بودنـد.       
بود كه زنده بماند. به محض اينكه سوار آمبولانس شديم، آستين لباسش را قيچي كـردم و    خدا
دستش سرمُ زدم. گالش هاي پلاستيكي را از پايش درآوردم؛ پر از آب باران بود. كف هر دو  به

سـوزانده بودنـد. طـاهره فـورا      پايش، مثل زردچوبه، زرد بود. تا ساق پايش را با آتش سـيگار 
هاي دو شهيد را در آورد. وضع آن هـا هـم بهتـر نبـود... يـك خبرنامـه كوملـه هـم در          گالش
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ه در آن، بعد از كلي تهديد، نوشـته بودنـد هـركس از پاسـداران حمايـت كنـد،       بود ك  جيبشان
» ما اين ها را اعدام انقلابي كرديم تا درس عبرتي براي ديگران باشـد. «سرنوشتش همين است: 

  )39: 1386(جعفريان، 
فرجوند همسر شهيد محمود احمدي درباره ملاقات با همسرش در زندان توريـور دربـاره   

هـا   ن در روغن داغ و نيز كشيدن دنـدان شكنجه چون وارد كردن دست و پاي زندانياانواعي از 
) كافيه صادقي مـادر شـهيد اقبـال سـعيدي از     131: 1392بدون بي حسي نام مي برد(احمدي، 

هاي سوزاندن دست هاي پسرش با آتش سـيگار در همـين زنـدان در هنگـام     مشاهده اثر زخم
خديجـه عباسـي خـواهر شـهيد فرهـاد عباسـي نيـز از        ) 133گويـد (همـان   ملاقات سخن مي

  )144مشاهدات مشابهي در ملاقات برادرش در اين زندان روايت مي كند(همان، 
علاوه بر اين بايد به وجه آييني كشتار هم اشاره داشت. از جمله چند روايت از عرضه قواي 

ب شكل بيان و اجـزاي  حكومتي به عنوان قرباني در مراسم عروسي منتشر شده كه البته بر حس
كلام بر مشاهدات عيني راوي دلالت نداشته و محل اعتبارسنجي است اما به جهت تكرار مكرر 

  :در اينجا مي آيد. مريم كاتبي آورده
خبرهاي كردستان و كومله هراس انگيزتر از هر جبهه ديگر مي رسيد. چه سرها كـه از  

هـاي   ، چه بـدن اه روز بريده نشدجوانان پاك بسيجي و سپاهي جلوي پاي عروس هاي سي
مطهر كه مثله نشد، چه پوست هايي كه با كـاه پـر نشـد و چـه جنايـت هـايي كـه تـاريخ         

  )  22: 1397شرمسار، آن را در بطن خود پنهان نكرد. (عابدي، 

يكي از پاسدارهايي كه محافظ من بود را اسير و جلـوي  «مرضيه دباغ در خاطراتش آورده: 
  )1381به نقل از كاظمي،  135:  1392احمدي، »(دندكاروان عروسي سربري

كومله و دموكرات دشمن رزمنده ها، به خصوص نيروهاي سپاه و بسيج، بودند و آن ها 
: را با طرز فجيعي به شهادت مي رسانند. صداي يكي از همكارانم در گوشم تكرار شد كـه 

ن مي انداختند يا اگه حتي گاهي رزمنده ها رو با دستاي بسته جلوي سگ هاي گرسنه شو«
عـرق سـردي بـر    » عروسي داشته باشن، اونا رو جلـوي عـروس و دامـاد سـر مـي بـرن.      

نشست و لرزه اي بر تنم افتاد. يادم آمد وقتي هر شب براي شناسايي به سـردخانه    ام پيشاني
ولنـاكي  بهمن نيشابور مي رفتم، پيكر چندين شـهيد را بـا چنـين وضـعيت ه     22بيمارستان 

هايشان قابل شناسايي نبود! در بيمارسـتان شـنيده بـودم آنهـا را     ؛ طوري كه چهرهبودمديده
  )244، 243:  1397(عرفانيان،  .كومله و دموكرات به شهادت رسانده اند

  همچنين روايت انتظاري در همين نوشتار با همين مضمون است. 
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  هتك حرمت پيكرها 2.2.4
مرگ آنها حاصـل نمـي شـد بلكـه از     مجازات خاطيان بزعم نيروهاي جدايي طلب كرُد تنها با 

شد. پيكر مجاهدان فرصتي براي ابراز خشم و افزودن ضريب تروماتيك موضوع استفاده مي  هر
رسان و ابژه اي اجتماعي بود كه مي توانست در كيفيت عرضه خـود بـيش از   خود محملي پيام

، قدرت زاجره جبهه مقابل و نيـز مواضـع خلـل ناپـذير آنـان بپـردازد. لـذا        پيش به القاي ترس
شـود و داراي جايگـاه   كه كالبد جانباختگان در همه اديان و سنن، محترم شـمرده مـي   درحالي

اي منظور شـده اسـت، نيروهـاي    هاي ويژهخاصي است ازجمله آنكه براي تشييع و تدفين آيين
دهشتناك به پيكرها بعنوان عاملي بازدارنده به نفـع خـود در   هاي جدايي طلب از نمايش اهانت

هـا  گرفتند كه اين خود تـا انـدازه زيـادي بـر عمـق خشـونت در ايـن درگيـري        جنگ بهره مي
  دارد.   دلالت

  بار است:روايت زنان از هتك حرمت پيكرها تكان دهنده و مصيبت
اد داشتند. در عقب نشيني در شهر سنندج خانواده نمكي به نظام و انقلاب اسلامي اعتق

شوند. چند روز بعد شباني آمد و ضدانقلاب از سنندج، سه پسر خانواده گروگان گرفته مي
كرده تاب بر آنها بادگفت در بالاي سياه كوه حدود سي چهل جنازه افتاده كه بخاطر تابش آف

كـرديم. آنهـا    مامور كشف حقيقـت اند. براي اطمينان خاطر سه تن از برادران را  و بو گرفته
همراه شبان به سياكوه مي روند و با اختفا در لابلاي گوسفندان به نقطه مورد نظر مي رسند. 
با ديدن صحنه فجيع حالشان بهم مي خورد. حدس زدم كه فرزندان نمكي نيز بايد در ميان 

ر رفتيم. ها باشند. با گروهي از برادران پاسدار به همراه مادر نمكي ها به محل مزبوآن جنازه
از ديدن آن صحنه شوكه شديم. مرگ دلخراش و وحشتناكي بود. تمـام جنـازه هـا را مثلـه     

پسـر نمكـي( شـهرام، شـهريار و      كرده بودند... همانطوركه حـدس زده بـودم جنـازه سـه    
االله) هم آن جا بود. مادرشان توانست از طريق مشخصات ديگر مثل خال و لك بـر   رحمت
همچنـين نگـاه كنيـد بـه فرجـي،       171: 1392(احمدي، ايي كند. اس آنها را شناسبدن و لب

  )117- 116محمد فايق، گلبرگ هاي سرخ، خاطرات از خانم صديقه آجيلي صص 

  كيهاني دوست آورده:
در وسط راه هستند جروح چند م ... خبر آوردندبوديم نشستهدر مركز مخابرات سنندج 

شـايد بـه    ؟دانم چـرا  ن مرد هم بودند نميكه پزشكااينبا  .و احتياج به كمك پزشكي دارند
خيلـي سـخت و   « :گفتنـد م. داوطلـب شـد   ،مـاجراجويي كـه در مـن بـود     يخاطر روحيه

آمـد. بـا   » تهرانـي «از ميان آقايان فقـط آقـاي    !».حاضرم:«بلند شدم و گفتم .»است  خطرناك
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اي در  ه خانهرا ب ما لرز، بدون آمبولانس، با جيپ ارتشي با دو نفر ديگر همراه شديمو ترس
هـا   بچه .شهدا به آنجا منتقل كرده بودند . پيكربردند »بادآ ي صلواتدره«يكي از روستاهاي 
تمام محتواي آن را خالي كرده و در آن كاغـذ و  ، ها را پاره كردهآن . شكمشهيد شده بودند

هـا   بچـه  بگـوييم  بـراي ايـن باشـد كـه     فقـط  ثرآورأاين خاطره ت !...اعلاميه گذاشته بودند
  )46- 47: 1391(انيسي، . كشيدند  چه

  بيات آورده:
دادنـد و  ها افراد را شكنجه مـي انواع و اقسام وسايل شكنجه را داشتند. با بدترين شيوه

دادند...  مي ردن او ادامهقطعه ك مثله كردن و قطعه حتي بعد از مرگ فرد به شكنجه دادن وي،
از اعضـاي پـيش مـرگ كـرد      و يك نمونه از ايـن شـهدا جـوان هيجـده سـاله ي كـردي      

بود. اين جوان بعد از اينكـه شـهيد شـده بـود، پيكـرش دوبـاره تحـت آزارهـاي           مسلمان
غيرانساني قرار گرفته بود. خودم پيكر اين شهيد را ديدم و متاسـفانه بسـيار دردنـاك بـود.     

او  هميشه ناراحت بودم و هستم. پيشاني اين بنده خدا را بريده بودند و... محتوبـات شـكم  
كاملا معلوم بود. پاهايش را هم سوزانده بودند. هنوز هم نمي دانم با چه وسيله اي پاهاي او 
را سوزانده بودند كه حالت كبابي به خود گرفته بود و پوست از گوشت جدا مي شد. براي 

 جــا كــردنش نمــي شــد بــه او دســت بزننــد. تمــامي پوســت هــايش مــي ريخــت. هجابــ
كساني كـه  :«اي دند و در كنار پيكرش گذاشته بودند با نوشتهشصت او را بريده بو  انگشت

ها را به صورتش نگاه كردم. يكي از چشم» مريد خميني هستند، سرنوشتشان همين است...
درآورده بودند. چشم ديگرش باز بود و هنوز به خـوبي بـه يـاد دارم كـه چشـمان جـوان       

  )64ـ  63:  1397معصوم رنگ عسلي زيبايي داشت. (كاظمي، 
بعــد از  از خــاطراتي كــه بــه يــاد مــي آورم، مــاجراي چهــار رزمنــده تكــابي اســت. 

ها، دست و پاها را بريده بودند، و احتمالا گرفتن اين رزمندگان و شكنجه دادن آن اسارت به
اين بريدن قبل از شهادت بوده. واقعا اعمال غير انساني دردآوري داشتند... يكي از رفتارهاي 

ا بريدن سر رزمندگان با شيشه نوشابه بود كه قطعا كار بسيار هـول آور و  وحشيانه ي آن ه
  ) 64:  1397دردناك است. (كاظمي، 

  :شهناز آقائي كه در بيمارستان هاي سقز و سنندج مشغول بكار بوده آورده
ي را هـا افـراد غيربـوم   انگيـز بـود. گروهـك   وضعيت كردستان در آن سالها بسـيار غـم  

كـرد. سـرها   دادند كـه چهـره آنـان تغييـر مـي     آنها را چنان شكنجه ميكردند و  مي  دستگير
كـه شناسـايي شـهدا بسـيار      ايرفتند. به گونـه بريدند و با ماشين روي بدن شهدا مي مي  را

  ).1396بهمن  7، 3130، ضميمه 41(ويژه نامه بيسيم چي، ش سخت بود. 
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  حملات مرگبار عليه غيرنظاميان 3.2.4
توان دريافت كه در مراحل پيشرفت درگيريها، دامنه مانگر و پرستار ميحسب روايت زنان دربر

آتش منازعه هموطنان عادي را نيز دربرميگرفت. در نتيجه رشته عمليات جنـگ هـاي ايـذايي،    
توان انتظار داشت جانباختن مـردم عـادي امـري    مين گذاري، بمبگذاري و يا شليك مستقيم مي

ل دو روايـت زنانـه مويـد ايـن     طـع تـاريخي باشـد. حـداق    معمول در زندگي روزمره در آن مق
  است:   مقوله

كومله ها به دخترهاي كم سن و سال كه معمولا از خانواده هاي فقير بودند، شخصيت 
گذاشتند و براي مأموريت هاي مختلـف  دادند. اسلحه و مهمات در اختيارشان ميكاذب مي

فعشـان بـود. چـون كمتـر مـورد      بـه ن  دادنـد. اسـتفاده از آنـان خيلـي    آن ها را آموزش مي
دادند. منيژه يكي از همين دخترهـاي فعـال   بودند و بي دردسر كارشان را انجام مي  سوءظن

كومله بود. روز جمعه به پايش نارنجك بسته بود و چادر مشكي بر سر كـرده بـود كـه بـه     
معمـولا   فجـر كنـد. زنـان سـنندج    هاي سـپاه نارنجـك را من  جمعه بيايد و در ميان بچهازنم

مشكي نمي پوشند. پيراهن هاي بلند، گشاد و پرچين مـي پوشـيدند. بـه افـرادي كـه      چادر
اطراف منيژه بودند تركش خورده بود و پاي خودش هم، از ده سانت پايين تر از لگن، قطع 

: 1386(جعفريـان،   دو هفته بيشـتر دوام نيـاورد.  - شده بود. عفونت پايش شديد بود... يكي
43 -44(  

  به نام خانم بيات آورده: پرستاري
خانم كه نه ماه كامل باردار بود، تصميم داشت به همراه خانواده اش بـراي زايمـان بـه    
شهر بوكان بيايد. سوار پيكان آبي بودند. فكر كرده بودند كه نظامي نيستند، كرد هم هستند، 

مجاهـدين  حتي لباس كردي هم دارند، پس ضد انقلاب با آنها كاري نخواهند داشت. ولي 
  ) 62:  1397رحم آن ها را به رگبار بسته بودند. (كاظمي، بي

همراهـي داشـتند بـيش از سـايرين      بالتبع غيرنظامياني كه به نحوي از انحا با قواي مركـزي 
بعضي از اين مـردم كـُرد محلـي    « كند:معرض اين حملات بودند. چنانكه يساول تعريف ميدر

هايشان تيرباران كردنـد  نقلاب آنها را مقابل چشمان خانوادهكردند، ضد اپاوه كه به ما كمك مي
  )210:  1398(حيدري، .»كسي ديگر جرئت همكاري و كمك به ما را نداشته باشد تا
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  مقاومت ةپرستاري به مثاب 3.4
هاي زنان از خطرات و تهديـدات مختلـف بـر حسـب موقعيـت كـنش       در ادامه با ارائه روايت
رساني به مجروحـان و  تداوم حضور و استمرار كنشگري آنان در خدمتاستدلال خواهيم كرد 

هـاي بـاليني در   دوستانه و تعهد اخلاقي به انجـام مراقبـت  بيماران علاوه بر حفظ مواضع انسان
بار و شرايط ناامن و تهديدات مهلك بعنوان كنشي فعالانه و عينـي  مقابله با جنگ چريكي خون

شود كه اسـتمرار  است. كنش آنان از آن جهت مقاومت دانسته ميبر مقاومت آنان دلالت داشته 
ها در راستاي حفظ نفوس و بقـاي  بار چريكو عينيت وقوعش در برابر اقدامات خشن و خون

تـرين و مسـتمرترين شـكل    هموطنان اعم از خودي و غيرخودي مهم دانسته شـده و در عيـان  
است. در ادامه با دو عرصـه پرمخـاطره   ممكن اعمال قدرت طرف متخاصم را به چالش كشيده 

  آشنا مي شويم.
  

  عزيمت به محل كار 1.3.4
بر اساس آنچه گذشت بديهي است كه زنان پرستار و امدادگر در مسير عزيمت به محـل كـار،   

استقرار در مراكز ثابت درماني، انتقال به مواضع مـورد حملـه و نيـز در     اعزام به محل درگيري، 
انـد. از جملـه و   هـا بـوده  درماني همـواره در معـرض حمـلات چريـك    معيت واحدهاي سيار 

دهـد  مثال روايت يساول از اعزام به پـاوه در قالـب نيـروي داوطلـب امـداد نشـان مـي         طور هب
هشـتناك خواهـان   هـاي د برخي از نيروهاي اعزامي در همان آغـاز بـا مشـاهده صـحنه      چگونه

  بازگشت بوده اند:
شـما بـه    است نظامي به كرمانشاه رفتيم. آنجا گفتند قرار هواپيماهاي بود. با1358مرداد

 نظامي به پاوه ببرنـد. از  شد ما را با هلي كوپتر زميني ناامن بود قرار پاوه بريد... چون مسير
اي رسيديم كه گفتند اينجا پاوه است. آماده باشيد به محض ها و روستاها به نقطهلابلاي كوه

كـوپتر شـليك مـي شـد!     ان با پياده شدن آقايان به سمت هليدستور بايد بپريد پايين! همزم
پـنج نفـر    مجبور به پرواز و فرود آمد. نوبت خانم ها رسـيد، مـا چهـار    كوپتر چند بارهلي
درب ورودي  بـوديم، در حاليكـه درِ هلـي كـوپتر بـاز بـود و يكـي ازخـانم هـا در           خانم
كوپتر نقش برزمين شد ! با ديدن اين بود، با اصابت تيري به سينه اش كف هلي   پريدن آماده

كردند! صحنه، خانم ها كه جيغ مي زدند هيچي، بعضي آقايان هم مثل زن ها داد و بيداد مي
كـوپتر را بـه زمـين    خون كف هلي كوپتر جاري شد! او درجا شهيد شد! خلبان مدام هلـي 

معركـه نجـات دهـد.     كرد تا ما پايين بپريم و او هلي كوپتر را قبـل از انفجـار از  نزديك مي
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ر كـه بـه زمـين نزديـك شـدم بايـد       خيلي وحشت كرده بوديم. خلبان فرياد مي زد اين بـا 
به محـض نزديـك شـدن     .مويكوپتر همه پودر مي شهلي بپريد پايين وگرنه با انفجار  همه
دادند! همزمان نيروهاي دكتر چمران مستقر در دامنه كوه نيز كوپتر ما را به پايين هل مي هلي

خود را به هلي كوپتر نزديك كردند تا با تيراندازي به سوي نيروهاي ضـد انقـلاب، مـا بـه     
سلامت پياده شويم ! هلي كوپتر در يك محوطه تنگ و كوچك قصد داشت خودش را بـه  

! كـف هلـي كـوپتر بـه     زمين نزديك كند كه شاهد صحنه دلخـراش و وحشـتناكي شـديم   
وه را تر نيروهـاي خـودي ايسـتاده در دامنـه ك ـ    خورد و بلند شد. پره هاي هلـي كـوپ    زمين
كـوپتر چنـد رزمنـده را    چـرخش پروانـه هلـي     يكي به زمـين مـي انـداخت! بـا هـر      يكي
كرد! محشري شده بود! نمي دانم چگونه از هلي كـوپتر پـايين پريـديم! خيلـي      مي  پاره تكه

ما آمد و خيلـي   دكتر چمران (شهيد) به استقبال ..وحشت كرده بوديم. ما را به مقري بردند.
گفت: من نمي توانم اينجا بمانم، مـن  ها خانم  يكي از . ما تشكر كرد و ما را دلداري داد.. از

شويم. لذا دو سـه روز بعـد   بردند و آنجا مستقر ميكردم ما را به يك بيمارستان ميفكر مي
ايشان به عقب برگشت ولي به رغم درخواست دكتر چمران براي برگشت بـه عقـب، مـن    

  )209:  1398آنجا ماندم و پرستار مجروحان بودم.(حيدري،

اين صحنه و آنچه در ادامه از سوي پرستار ديگري؛ فرانك بخشي آمده مي تواند بخشـي از  
مخاطرات جاني امدادگران در تجربه زيسـته شـان از درگيريهـاي كردسـتان را بازنمـايي كنـد.       

همـين حـين    ماشين درآمد و چپ كرد! در آن سرعت بالا چرخ مريوان كه بيرون آمديم در  از«
گروهي ضد انقلاب به سمت ماشين تيراندازي كردند! ولي به لطف خدا تير به هيچ كدام از مـا  

  )29: 1398(حيدري،  »اصابت نكرد.
 

  مخاطرات محل كار 2.3.4
محل كار موقت يا ثابت بنا به موقعيتش در وضعيت جنگي خود مخاطره آفـرين بـود. روايـت    

نژاد درباره روند ملاقات بيماران بومي و تهديدات جـاني در بازنمـايي فضـاي معمـول      كيهاني
  مراقبت هاي باليني در زمانه بحران مفيد است:

و  »كومله«گاهي از كرديم. ها را تا حدود تاريكي هوا معاينه ميمورد ديگر اينكه مريض
 روز هـر  بود. شده سوختگي دچار كه آمدند. بيماري داشتيمميهم براي درمان  »دموكرات«

 بايد ما كه گفتم مادر او به روزي كردم. مي پانسمان و زدممي پماد دادم. مي شستشو را بيمار
جلويم ، روز آمدآخر اما  .دهد انجام چه بايد كه بدهم ياد او به قصد داشتم و برويم اينجا از

 ...نبايـد بـروي   م،را ميكش ـ مـن تـو  « يم گرفـت. گفـت:  را جلو »ژسه« ايستاد و يك تفنگ
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 مرا اگر بكش... بكشي، خواهيمي«گفتم: ».ميكشمت جا بماني يا  ا هميني .گذارم بروي نمي
 ام.دروغ گفتـه گردم روم و برمي كه مي ماگر هم بگوي آوري.نمي دست به چيزي كه بكشي

در ايـن موقـع   [اين كشمكش ادامـه داشـته]...   » چون امتحان تخصصي دارم و بايد برگردم.
كـه   مـن رفـتم جلـو    هـايش جـاري شـد.   اشـك  شروع كرد به لرزيدن و بعد شر دستديگ

بعد از انقلاب تا ببين «گفت: .» مي خواهم ببوسمت؟! چرا« :گفتم» جلو نيا.«گفت:  ببوسمش
 ـ ها بود).مان (منظورش دموكراتكند، حتي دوستان ه مرا معاينهچحالا هيچكس نيامده ب  وت

متاسفم كه كسي تا بـه حـال بـه وضـع     : «گفتم» ي.تنها كسي بودي كه بچه مرا معالجه كرد
كه تـو   دانمو مي ام برومولي من بايد براي امتحان تخصصي .رسيدگي نكرده استات بچه
زار زار گريـه كـردن،    بـه  كرد شروع و گذاشت زمين اش رااسلحه» مرا بكشي... توانينمي

 جلـوي چشـمم اسـت.    هميشـه  مـادر  آن رود. رفتـار  نمـي  يـادم  هيچ وقت اين صـحنه را 
  )42- 43: 1391  (انيسي،

ما كه ازآنجـا فراركـرديم، ضـد انقـلاب     «گويد:يساول از ترك درمانگاه در محاصره پاوه مي
، حملـه كـرده بودنـد و آن    (كوموله و دموكرات) به آن مقر كوچك كه شبيه يك درمانگاه بـود 

  ) 210:  1398(حيدري، »را مثله كرده و كشته بودند! هايي كه آنجا بودند همه بچه
شمس الملوك انتظاري در روايت خود از فضاي جاري در روابط انسـاني كـادر درمـان در    

  :بحبوحه بحران مي گويد
گرفتنـد و  هاي جوان و پاك رزمنده را به سخره مـي كادركومله بيمارستان مقابل ما بچه

ا لبخنــد هــاي پليدشــان را بــوسهايشــان، نقشــهبــراي بريــدن سرهايشــان جلــوي پــاي عر
 كردنـد. برخـي چنـان وقـيح بودنـد كـه چشـم در چشـم مـا از سـرهاي بريـده            مي  اعلام

بـا   كردند كه بـه جـاي بـر نيـزه شـدن در دشـت كـربلا، در محشـر كردسـتان          مي  تعريف
  )83- 82: 1397هايشان آويخته مي شدند. (عابدي،  ريش

رساني درماني در منـاطق روسـتايي كردسـتان بـا     خدمتروايت ف ـ زهيري بر مخاطرات  
  : ها دلالت داردروستاهاي كوچك و پراكنده و با ظرفيت تبديل شدن به پايگاه لجستكي چريك

با گروهي از جهادگران به روستاهاي اطراف كامياران رفتيم و در خانه بهداشـت آنجـا   
برادران ممنوع كـرد. پـس از    مستقر شديم. دكتر همراه ما خروج خواهران را بدون حضور

گذشت مدتي كه براي كمك به روستاهاي فاقد خانه بهداشت مي رفتيم، متوجه شـدم كـه   
كند و موقع برگشتن هر بار يكي از برادران قبل از همه جلو مي رود و ماشين را بازرسي مي

انقلاب در هاي ضد شدند. تازه دانستم كه همكاران احتمال مي دهند گروهبعد بقيه سوار مي
هاي انفجاري كار گذاشته باشـند و هـر بـار يـك نفـر      گذاري كرده و يا تلهخودروها بمب



  1402، تابستان 2، شمارة 14سال  ،زنان ةنام پژوهش  190

 

مرگ مي شد تا در صورت بروز انفجار ديگران درامان باشند. بعدها فهميدم كه بارهـا   پيش
هـاي جهـاد سـازندگي را مـورد حملـه قـرار داده بودنـد.        هـاي ضـد انقـلاب اكيـپ    گروه

  )1390  (معراجي،

وه بر احتمال حمله، كنشگران در معرض تاكتيك مخوف محاصره نيز بودند. محاصره با علا
احتمال حمله مستقيم و به ويژه كمبود مواد غذايي، انرژي آنان را تقليـل و رسـيدگي بـه امـور     

  درماني مراقبتي به مراتب دشوار مي ساخت. 
داري نـان خشـك و   در سه روز محاصره شهر [بوكان]، مواد غذايي تمام شده بود. مق ـ

اي ه ـكمي خرما باقي مانده بود. مسير انتقال امكانـات بـه پايگـاه بسـته بـود. تمـام شيشـه       
ها شكسته بودند. تمامي ديوارهاي شهر تيرباران شـده بودنـد.   ها در اثر تير اندازي ساختمان

يـز و  خكرديم. اصلا ايستادن ممكن نبود. تمام كارها را بايـد نـيم  فشار بسياري را تحمل مي
زمـاني كـه بـرق     كردنـد. داديم، چون مستقيم به داخل پايگاه تيراندازي مينشسته انجام مي

شد، حتي براي اتاق عمل بيمارستان هم برق اضطراري نبود. امكان خـروج از پايگـاه     قطع
جايي زخمي ها كمك كنيم. به ياد دارم در يكـي از  وجود نداشت تا بتوانيم حداقل در جابه

 محاصــره، از اتــاق عمــل تمــاس گرفتنــد و از مــا فــانوس خواســتند. همــان ســه شــب 
هـا را بـه لبـه    نداشتيم. چادرهايمان را به هم گره زديم و طنابي بلند ساختيم، فانوس  طناب

فرستاديم تا بـرادران در پـايين سـاختمان تحويـل بگيرنـد.      چادرها مي بستيم و به پايين مي
  ) 68:  1397(كاظمي، 

  :دوست آوردهكيهاني
 ،»ملـه وك« ،از منـافقين  انقلابشديم كه تمام شهر در قبضه ضد  كامياران در حالي وارد

ما در زيـرزمين سـاختمان جهـاد سـازندگي     بود. » سالارجاف«طلبان  و سلطنت »دموكرات«
در  ،رسيد اما چون به نظر مي .در دست كيست شهرمشخص نبود كه  نمابراي .مستقر شديم

چند نكته در كامياران . گذاشتند بيرون برويم نمي ،در امنيت نيستيم دبيرون از ساختمان جها
ولي گاهي نان خشك و ماست غليظ  يم.غذايي نداشت جيرهخيلي مهم بود اول اينكه ما آنجا 

گاهي دو روز هيچ چيز نداشـتيم.   شد كه خيلي خوشمزه بود.ن ميمامحلي نصيب چربو 
چهـار روز در محاصـره    ،بـار در كاميـاران   يـك  رسـيد. آب مـي  و غـذا، نـان   دو روز بعد

  )39- 40: 1391(انيسي،  ...يمدروز غذا نخور چهاربوديم و   ها كومله

يساول نيز از خاطره محاصره اش به همـراه سـاير نيروهـاي رزمنـده و امـدادگر در معيـت       
  )209:  1398(حيدري، چمران در پاوه نقل كرده است.دشهي
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  گيري نتيجه .5
هاي مقاومت از منظر جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي، به دستمايه قراردادن مولفهاين مقاله با 

هاي  زنان امدادگر، پرستار و نيز پزشك از زندگي روزمره در جريان درگيري هايروايت مطالعه 
كردستان در ايام پس از انقلاب اسلامي پرداخت. اين روايت هـا نشـان دهنـده پايـداري زنـان      

ت كــه در قالــب منازعــه مســلحانه اي اســر اعمــال خشــونت افسارگســيختهدرمــانگر در برابــ
بعنـوان   گذاري، كمـين، خرابكـاري  هاي چون مينچريكي در جريان بوده است. تاكتيك  جنگ

اي محروم و داراي مطالبات اجتمـاعي بطـور تـاريخي    هاي جنگ ايذايي آنهم در منطقه تاكتيك
هاي پراكنـده و تعلـق فرهنگـي، زبـاني     ي با سكونتگاهمانده، به لحاظ جغرافيايي كوهستان معوق

هاي كرُد به همـراه داشـته، بـه ايـن منازعـه شـكلي       هاي بسياري براي چريكقومي كه ظرفيت
هاي وارده در گروي آشـنايي بـا   جايي داده بود. درك عمق مصيبتنامنظم، غافلگيركننده و همه

با خلع سلاح پادگان هـاي مهابـاد و    هاي مسلح كهميزان قدرت طرفين است. در سمتي چريك
سو و احساس نارضايتي، سنندج بيش از پيش تجهيز شده و ايدئولوژي ناسيوناليسم كرُد از يك

بخش بود از سوي ديگر آنان را مصمم به جنگيـدن  محروميت و تبعيض تاريخي برايشان انگيزه
ــد را ن   ــا خطــاي اســتراتژيك، حكومــت جدي ــود. ب ــاري كــرده ب ــراي خودمخت ــا و فب ــد وپ اق

هاي پس از انقلاب فوق العـاده  ديدند حال آنكه به زعم جامعه شناسي سياسي دولت مي  قدرت
قدرتمندند. در سوي ديگر انقلابيـون پرشـوري بودنـد كـه خواسـت خودمختـاري سياسـي را        
خواست مردم كردُ ندانسته و فعاليت كومله و دموكرات را در پي تجزيـه ايـران و جـدا شـدن     

قي كرده و حفظ تماميت ايران را نه صرفا مرتبط با حفظ جمهـوري اسـلامي بلكـه    كردستان تل
  شمردند.كيان انقلاب اسلامي مي

زنـان كنشـگر در ايـن عرصـه نشـان داد قـواي مركـزي و         تاريخ شفاهي مبتني بر روايـت 
 رفـت از جملـه  هوادارانشان، نيروهايي كه با آنان همكاري داشتند يا احتمال همكاري آنان مـي 

ها در معرض حملـه، كشـتار، شـكنجه و    پيشمرگان كرُد مسلمان و غيرنظاميان از سوي چريك
خطرات جاني بودند. قرار گرفتن در معرض خشونت هاي مرگبار و هتك حرمت ها از وجـوه  
عيني ميدان كنشگري پرستاري، امدادگري چه در جريان عزيمت به كار و چه در محـل انجـام   

رسـاني بـه   آوري زنان امدادگر، پرستار و پزشـك در خـدمت  ساس تابكار بوده است. بر اين ا
هاي بهداشتي، باليني در اين وضعيت بحراني كنشـگري  مجروحان و بيماران و نيز انجام مراقبت

هاي فعالانـه و  آنان را از شكل كنش معمول و رايج به سطح مقاومت ارتقا بخشيد. آنان با كنش
رسـاني بـر نگرانـي و اضـطراب     پايداري در مواضع خدمتعيني معمول و مستمر خود ضمن 
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ناشي از مرگ و صدمات رواني و جسمي محتمل فائق آمده، با تـداوم حضـور و كنشـگري در    
ميدان عمل و اقدام جمعي آگاهانه در حفظ حيات انسان ايراني خدمات بي بديلي به مردم بومي 

ي جنـگ آنهـم در شـرايط اقليمـي     و نيروهاي اعزامي داشتند. نكته مهـم آنكـه ماهيـت چريك ـ   
جغرافيايي منطقه بر چگونگي پرستاري و درمان سايه افكنده و در نتيجه الگويي از پرستاري در 

ت مسـتقيم و جنـگ هـاي مـنظم     بحران را در پي داشت كه مشخصـا بـا پرسـتاري در حمـلا    
ت مستقل ميداني است. از اين رو تجربه پرستاران در اين درگيريها بايد دستمايه تحقيقا  متفاوت

  شان شود. و رجوع به پرستاران و درمانگران در درگيريهاي كردستان و ثبت تجربه زيسته
علاوه بر وقوع كنش بعنوان ويژگي اصلي مقاومت، در نگاهي كلي كنش زنان در تضـاد بـا   

رسـاني درمـاني   وضعيت جنگ و در راستاي درمان، بهبـودي و التيـام بـوده و شـامل خـدمت     
ه هر دو سوي نيروهاي متخاصم شده است. اكنـون و بـا گذشـت چنـد دهـه حتـي       بهداشتي ب

خوانندگان خاطرات منتشره بعنوان ناظران علاوه بر مقاومت گران (آنچنانكـه از نقـل قـول هـا     
برمي آيد) در خصوص وضعيت حساسيت برانگيز كار پرستاري در اين شرايط اذعان دارنـد. و  

روال معمولي رخ داده كـه هرچنـد حـاوي تمهيـدات ويـژه و      همه در جريان امور رزمره و  اين
مساعي هنگفتي است اما بر حسب علاقه و تمايل قلبي بطور آگاهانه از سوي پرستاران مبـذول  

  .شده است
ها و از سوي ديگر ارائه خـدمات  هرچند سياست حكومت مركزي از يكسو نبرد با چريك

ر بلنــد مــدت بــه بيــان رداشــت امــا دهــاي زيــادي را دربآنهــم در وضــعيت مــذكور هزينــه
رساني جمهوري اسلامي به مردم كرُد گروه هاي مخالف را سياست خدمت) «1385پور( جلايي

كومـت مركـزي   خلع سلاح كرد؛ به عبارتي با پايداري كنشگران اين عرصه، ميـدان بـه نفـع ح   
ني و نيز خدمات زدايي در قالب اقدامات عمراها كه با هدف محروميتاين سياست» كرد.  تغيير

بـه   1358روستايي در قالب برنامه اقدام ملي جهادسازندگي با فرمان امام خميني (ره) در بهـار  
رساني درماني را به ويژه در مناطق محروم و شكل رسمي وجه همت ملي قرار گرفت، خدمات

در بخـش   رساني به ويـژه ترين نيروهاي خدمتداد. زنان عمدهدور از مركز در اولويت قرار مي
دادنـد. ماهيـت كـار درمـاني بـه ويـژه در قالـب سركشـي بـه          بهداشت و درمان را تشكيل مي

هاي قومي، هاي مهجور و گروهروستاهاي مناطق كردنشين، آنان را در ارتباط مستقيم با خانواده
دان و آفريني و تعهد آنان در قبال بيماران به ويـژه سـالمن  داد و از اين رو نقشاي قرار ميعشيره

اطفال و رسيدگي به مجروحان در تلطيف فضا و تغيير موازنه قدرت در اين منطقه بسـيار مهـم   
رغـم  بوده است. با بروز درگيريها مقاومت آنان در حفـظ موقعيـت كنشـگري در صـحنه علـي     
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محورشان نه تنها گواه هاي محتمل و وارده و حفظ مواضع اخلاقي و بشردوستانه مراقبتهزينه
نان است بلكه نكته مهم آن است كه اين عامليت را در سطح بازيگران اصـلي روابـط   عامليت آ

اجتماعي ارتقا مي بخشد و آنان را به واسطه برخورداري از منابع معتنابه سـرمايه اجتمـاعي در   
  جايگاه قدرتمندي مي نشاند؛ امري كه در تاريخ اجتماعي ايران كم سابقه و تعيين كننده است.

  
ها شتنو يپ

 

  )1385براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مقاله قابل تامل جلايي پور (. 1
مشـاركت سياسـي زنـان در    : «ب اسلامي نگاه كنيد به دو مقالهبراي مطالعه درباره كنشگري زنان در انقلا .2

شناسـي   )، فصـلنامه جامعـه  1399(فـر حسيني، تأليف سميه سادات شفيعي و سيده زهرا »انقلاب اسلامي
، »جنسيت و انقلاب: نگاهي متفاوت به مشاركت زنان در انقلاب اسـلامي ايـران  «سياسي جهان اسلام و 
)، فصلنامه متين و نيز براي مطالعه درباره نقش حمايتگر زنان و اهميت 1388خواه ( تأليف كسرايي و نيك

بيسـتون عشـق؛ مشـاركت اجتمـاعي زنـان در      « يد به كتـاب: كنش آنان در جريان جنگ تحميلي نگاه كن
  )، تأليف سميه سادات شفيعي.1399( »ها رساني به جبهه كمك

  
  نامه كتاب

 بهمن. 7، 3130، ضميمه 41نامه بيسيم چي، ش )، ويژه1396آقايي، شهناز. (

زده غرب و شمال غرب كشور اوج مظلوميت، جنايات ضد انقلاب در مناطق بحران)، 1392احمدي، بتول،(
  مطالعات ملي پايدار، انتشارات ستارگان درخشان.، براي مركز پس از پيروزي انقلاب اسلامي

  ، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري.دوستخاطرات دكتر زرين تاج كيهاني)، 1391انيسي، فريبا (
  ، چاپ پنجم، انتشارات سوره مهر.از چنده لا تا جنگ، خاطرات شمسي سبحاني)، 1386جعفريان، گلستان، (

 . 107- 81، 2، ش7، دمطالعات ملي، فصلنامه »فراز و فرود جنبش كرُدي«)، 1385جلائي پور، حميدرضا (

، انتشـارات مـوزه انقـلاب    هاي سفيد بهداراي رزمي دفاع مقدسپروانه)، 1398حيدري مقدم آراني، عباس(
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